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 تصحیح فرامرزنامه بزرگ ۀملاحظاتی دربار

 

 دكتر محمود رضايي دشت ارژنه، استاد دانشگاه شیراز، 

 دكتر فاطمه صادقي نقدعلي علیا، استاديار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه پیام نور،

 كتری دانشگاه شیراز، ی دآموختهقدرت اله رسم، دانش

 

 

 چکیده:

پنجم  ۀنامه اساات كه در اواخر ساادپهلواني پس از شاااه ۀترين منظومبزرگ يکي از مهم ۀفرامرزنام

صف كاركیايي شده و و سروده  ساس متن منثوری به همین نام  شهای فرهجری بر ا ید امرز، پور ر

سرايند ست.  ستم ا شناس اين  ۀر شیوهنا ست به  سته ا سي، ای نگمنظومه توان ارين و با لحني حما

بیت بسااارايد كه هم از نظر زباني درخور تواه اسااات و هم ب ش  5442بزرگ را در در  ۀفرامرزنام

ضل  ست. ماريولین فان زوتفن و ابوالف ستم را در خود اای داده ا سي خاندان ر مهمي از روايات حما

ست سه د ساس  صحیحي خطیبي بر ا سته و نويس، ت ستشاي اند. در دادهعالمانه از اين منظومه به د

صحیح ضمن معرفي چند و چون اين ت سل به منابع مندانهدانش اين استار  شده كه با تو ، كوشش 

های پیشنهادی ارائه گردد و ضبط برخي از ابیات اين منظومه، ضبط ۀمتني، دربارمتني و بروندرون

بیت از اين منظومه،  44های اين منظومه گشوده شود. در فراام برای حدود گيگره از برخي فروبست

 ضبطي پیشنهادی ارائه گشته است. 

 فرامرزنامه بزرگ، ماريولین فان زوتفن، ابوالفضل خطیبي، نقد تصحیحکلیدواژه: 

 مقدمه: -1

آيد، داساااتان برميالتواريخ و اشاااارات فرخي نامه علائي، مجملكه از تاريخ بلعمي، نزهتچنان     

مانده روايات باقي (.85:1362)خالقي مطلق،ی چهارم و پنجم شهرت زيادی داشته است. فرامرز در سده

نده اسااات. ی كوچک و فرامرزنامهی فرامرزنامهاز فرامرز در در قالب دو منظومه باقي ما ی بزرگ 

شتمل بر حدود فرامرزنامه ست، به 1600ی كوچک كه م سیلهبیت ا سي، رفیعی و الدين مرزبان فار
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ی هجری سااروده شااده اساات و درباره 555ی شااشاام فارس در حدود سااا  يکي از شااعرای سااده

پادشااااه هند  ،های فرامرز در دوران كیکاووس اسااات كه بنا بر آن فرامرز به ياری نوشاااادكاركیايي

بزرگ كه محور  یرزنامهفرام (136-119: 1381)نحوی،رهاند. شاااتابد و او را از پنن رنن اانکاه ميمي

ست، يکي از ارزنده شاهترين منظومهبنیادين اين مقاله ا سي بعد از  شرح های حما ست كه به  نامه ا

ی بار ژو  مو  در ديباچه پردازد. ن ساااتینمي در زمان كی سااارو های فرامرز در هندكاركیايي

شرح كوتاهي از اين منظومه به دست داد و بهشاه شد كه اين منظومه ب شي از درستي يادآنامه  ور 

 1324در ساااا  . ( : بیسااات و پنن1394فرامرزنامه بزرگ، به نقل از 44:1838)مو ،تر اسااات. كتابي بزرگ

الله صاافا پیش از ی رسااتم بهرام تفتي در بمب ي چاس ساانگي شااد. اگرچه  بیحوساایلهفرامرزنامه به

الا  خالقي مطلق ن سااتین كسااي بود كه به خالقي مطلق اين منظومه را اامالاً معرفي كرد، اما 

صیل درياره سي، كتاب تف شد كه منبع منثور فردو نامه ی اين منظومه به پژوهش پرداخت و يادآور 
فرامرزنامه )های رستم بوده است. آزادسرو بوده كه مأخذ غیرمستقیم فردوسي نیز در داستان خسروان

 (: بیست و پنن1394بزرگ،

شاره به فرامرزنامه در      ستین ا صصمجملن  ست كه از اين منظومه د التواريخ و الق سه ا ر كنار 

سپمنظومه شا ش» كند: نامه ياد مينامه و كوشنامه، بهمنی گر ستیم كه تاريخ  اهان عجم و ما خوا

ايم واندهخاز آنچه امع كنیم بر سبیل اختصار  ولاءلاعلينسبت و رفتار و سیرت ايشان درين كتاب 

شاه ست و كتابنامهدر  صلي ا سي كه ا شعبهی فردو ست و ديگر حکمهای ديگر كه  ا نظم های آن ا

 (. 67: 1399نحوی،)« دندان.ی كوش پیلفرامرزنامه و اخبار بهمن و قصه نامه، واسبچون گرشاند كرده

سپسا  كه ی بزرگفرامرزنامه    شا سرايش گر سا ها پس از  جری ه 494تا  487های نامه بین 

ست.  شده ا سي و هفت1394فرامرزنامه بزرگ،)سروده  سي و دو،  بوده كه  ای منثورمبتني بر فرامرزنامه (،: 

است كه  خطیبي معتقد (.85:1362)خالقي مطلق،يخ سیستان، دوازده مجلد بوده است.بنا بر گزارش تار

ی رايندهكوچک و بزرگ باشااده هرچند ساا یی منثور، منبع هر دو فرامرزنامهشااايد اين فرامرزنامه

شده كه منبع او نامهفرامرزنامه شکارا يادآور  سرو بوده، امی خسروان آی كوچک آ ا بنا بر ديدگاه زاد 

سراينده سری كوچک با میانجي از نامهی فرامرزنامهخطیبي، احتمالاً  و بهره استه ی خسروان آزاد 

يم كه بنا بر ی منثور بوده است، چون سندی قطعي ندارفرامرزنامهاست و اين میانجي احتمالاً همان 

ستدلا  كرد كه نامه سرو در سدهآن بتوان ا سرايی خسروان آزاد  ندگان ی پنجم و ششم در دست 

 (: چهل و دو1394فرامرزنامه بزرگ،)باشد. بوده 
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ی ای در فرامرزنامهی كوچک نمونهاسااات كه بیشاااتر مااراهای فرامرز در فرامرزنامه بر آنخطیبي 

ی كوچک و نه ی بزرگ واود دارد كه نه در فرامرزنامهبزرگ دارد، اما انبوهي از روايات در فرامرزنامه

شااود. از اين رو روايات مربوب به فرامرز در هند در اصاال ی ديگری ديده نميدر هیچ متن بازمانده

كاووس و ديگری در يکي در زمان كييکي بوده كه در گذر زمان، به دو صااورت متفاوت بیان شاادهه 

 (: چهل و پنن1394همان،)خسرو. زمان كي

ی اينديا خانهنويس كتاباين منظومه را ماريولین فان زوتفن و ابوالفضاال خطیبي بر اساااس دساات

ی ی كتاب انهی بزرگ اساات، نساا هفرامرزنامه یترين نساا هق( كه كامل1166آفیس لندن)مورخ 

تاريخ( و چاس ساانگي فرامرزنامه به كوشااش رسااتم پساار بهرام سااروش تفتي لندن)بياينديا آفیس 

، در اين تصاااحیح (18-17، 1395)آيدنلو،كه آيدنلو نیز اشااااره كردهاند. چنانتصاااحیحي عالمانه كرده

صححان، دانش س هم ضبط ن ساس) اينديا آفیس لندن)مورخ ورزانه با تواه به معیارهايي مانند  ی ا

نويس ديگر، دشوارتر بودن ضبط، ی واحد دستخواني ضبط دو نس ه در برابر نگاشتهق(، هم1166

انتقادی  -متني و تصحیح قیاسي، متن اين منظومه را به روشي كاملاً علميمتني و برونشواهد درون

ای محققانه در هشتاد و اند. اختلاف نسخ نیز در زيرنويس هر صفحه ارائه شده و مقدمهتصحیح كرده

صاافحه پیش از آغاز منظومه آمده اساات. فهرساات لتات و تركیبات برگزيده و اعلام متن نیز در  دو

ست.  شده ا ستهدر اين استار، پايان آورده  شاي صحیح عالمانه و  ، كوشش ضمن ارج نهادن به اين ت

ضبط برخي از بیتدربارهشود كه مي سل به قراين درونی  شنهادهايي متني و برونها با تو متني پی

   ارائه گردد. 

 

 ی پژوهشپیشینه -1-1

صحیح منظومهدرباره ست و تنهی فرامرزنامه بزرگ، پژوهشی ت صورت نگرفته ا سجاد های زيادی  ا 

ومه و ضااامن معرفي منظ« ای پهلواني از ساااده پنجم هجریمنظومه» ای با عنوانآيدنلو در مقاله

ای مطرح نموده اسااات. پیشااانهادهای شاااايساااتهها، ی ضااابط برخي از بیتتصاااحیح آن، درباره

ست كه آيدنلو در (. بديهي ا23-18: 1395)آيدنلو، ست ابیات مورد بحث در اين مقاله غیر از ابیاتي ا

 مقاله خود بررسیده است، از آن كه نقدی بر ضبط پیشنهادی آيدنلو وارد باشد. 

 نقد و بررسی -2
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نام گر  تند ف تا بس   داران ز 

 

 

 تن به تن بیفتاده از خستتت ی 

بزرگ، مرزنااامااه   25/311: 1394فرا

 

ضبط واژهاگرچه درباره شارهنويسبه دست« تافتن»ی ی  شده، اما به نظر ميها ا ضبط رای ن سد كه 

شده به« تاختن» سماراح با ست، مگر اينويژه كه ر سیار نزديک ا که چنین در ال ط تاختن با تافتن ب

سنان در انگ بوده كه  سنان، نظر بگیريم كه مراد از تافتن، تافتن عنان و  شعنان و  ضمني به  کل 

يده اسااات: نان /ماسااات آيین ب شاااش و گفتن سااا نحذف گرد نان و ع  دين تافتن ستت

 (97 /1، 1389،فردوسي)ماست

 کمند به تیغ و به گرز و ستتنان و

 

 

 همی گشتتآ  ن پولنان بلند 

بزرگ، مرزنااامااه   26/326: 1394فرا

 

سته چنانبه نظر مي سهواً گشت آمده ا شت بوده باشد كه در چاس  صل كُ یت بكه رسد گشت، در ا

ست: شد سپسین هم مؤيد نويسش كشت ا سپهر بلا گش /فراوان از آن انگیان كشته  سر بر  ته به 

 شد

کار  بد ن شتتیرمردی ز مردانک 

 

 

 سپُردش گزیده دو ره ده هزار 

بزرگ، مرزنااامااه   34/434: 1394فرا

 

ست شت كه اولین عدد واقعي يک نی سه اولین عددی  ،فیثاغورث اعتقاد دا ست. زيرا  سه ا بلکه عدد 

توان يک شکل هندسي )مثلث( ساخت و ديگر اين كه سه اولین عددی است كه است كه با آن مي

حاصل امع آن با خودش است. فیثاغورث برای اعداد انسیت ضرب آن در خودش بیش از  حاصل

بنابراين ساااه، اولین عدد مذكر و چهار،  .قائل بود، از نظر او اعداد فرد مذكر و اعداد زوج مونث بودند

های مهم مثل بندیچنین بود كه ساااه و چهار اسااااس طبقهاين .اولین عدد مونث به شااامار آمدند

سیم صل تق سا  به چهار ف صل سهبندی  شدند. او امع اولین عدد زوج و اولین عدد فرد را حا ماهه 
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ترين عدد به شاامار اا بود كه هفت، عدد اصاالي خلقت و مقدسدانساات، از ايناولین لقاح اعداد مي

 زماني كه كار  گوساااتاو يونگنیز تقدساااي تام يافت.  12يعني عدد  4و  3ضااارب و حاصااال آمد

سي روان سوئی شک  سا» گفت : ميپز ست 3ا حركت از عدد لت زمان مر از  درواقع، ،«به عدد چهار ا

به افراب  «نرينه رواني» انه ما كرد. منظور يونگ اين بود كه در زممياساااتفاده  مان فیثاغورثيگفت

سیده و نمود آن افراب در ااه ست و راه حل طلبي، قدرتطلبي، مالکیتر طلبي و حرص ما  و ااه ا

سوی رفت از اين بنبرون  ست، حركت به  سکوت و احترام به  «روانيمادينه» ب صبر،  يعني قناعت، 

 طبیعت است.

رسد های حماسي به نظر مينامه و منظومهدر شاه 12تقدس عدد نیز با تواه به مطالب گفته شده و 

هزار نفر بودن  12نیز  1332ويژه كه در بیت اراح باشااده به« ده و دو هزار» ی نكه ضاابط نساا ه

نامه نیز بارها داران سوار/ ابا گرز و اوشن ده و دو هزار. در شاهاست: بفرمود كز نام ه اشاره شدهسپا

 است: اشارههزار نفر  12 به عدد

              اسااااتاار باااركااش هاازار دو و ده

               خاانااجاارگااذار ديااوان ناار ه ازان

             هاازار دو و ده ااانااگاا  ديااوان ز
 

 

 زن شاااسااات و شاااشكش و گامعماری 

 هاازار دو و ده ااانااگاا  كاارد گاازياان

 سااااارچاااه بر بااانناادپاااس بااه شااااب
 (36 ،2/16ه296 /8، 1389،فردوسي)              

مدی  به دام   یدر  پای خند ا  به 

 

 

ستی ز ننگ  مدی   همی نام جُ
بزرگ، مرزنااامااه   37/477: 1394فرا

 

سته  سد كه بنا بر به نظر مي بنابراينبیت بدون قافیه ا س هر اراح « مدا»بر « انگ» ی نضبط ن

 «.  به پای خود ايدر به انگ آمدی» باشد: 

غز م یره  ت تر  و م ن ی  ی ا ب  ز 

یاد نگ دشتتمن نکرد ایی   ز نیر

کار نغز،   پژوهش چن ننمند در 

صاری بد ن گننه بر باد داد  ح
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بزرگ، مرزنااامااه   43/557: 1394فرا

 

ست،  بی ان ی ست مفید معنا نی سد با تواه به اينکه فربه نظر مي بنابرايندر بیت ن  امرز بیگانه، ر

شیرمرد را مي ست موفق ميلباس  شد و در هیأت يک دو ضبطپو شايد،  »  شود كه دژ طورگ را بگ

، دژ را بر باد متز، فرامرز بیگانه را نیک پژوهش ننموداراح باشااده يعني چون طورگ تیره« ایبیگانه

 داد. 

وان یدج بد تا گکردک گیتی   دار 

 

 

ید و هرگز   نه کس د نان دژ  چ

 شتتتتتتتتنتتتتتتتیتتتتتتتد
 46/591: 1394فااراماارزنااامااه باازرگ،

 

ست ضبط مآمده، به نظر مي« پديد»، «بديد»نويس س به اای با تواه به اين كه در د سد  صراع ر

شد: از وقتي دادار، اهان را بنیان نهاده، كس« دار تا كرد گیتي پديداهان» ن ست  ي چنین دژی با

 نديده و نشنیده. 

بر  مهب یننا بر به رای  من   ی 

 

 

 شه هند و کشمیر و والی چین 
بزرگ، مرزنااامااه   56/734: 1394فرا

 

شاره كرده كه به اای سجاد آيدنلو به ستي ا شوارتر « والي چین»در ضبط د صراع دوم،  رای »در م

شاهنامهاای« برين ساس بیتي از  شود، چرا كه بر ا تو ز غزني برو تا به رای برين/ چو گردد » گزين 

نامه، رای برين اساام مکاني خاص در ه اسااتناد بیتي از گرشاااسااپو نیز ب« را تاج و ت ت و نگین

(. اما آيدنلو، 19: 1395هندوسااتان بوده و با رای برين در مصااراع ن ساات، اناس تام دارد. )آيدنلو، 

رسد مي اند، در حالي كه به نظردريافته« مهتر بزرگ هند» رای برين در مصراع ن ست را در معنای 

كه رای برين، نام خاص شاااه هند باشااد، وگرنه پادشاااه هند را رای برين خواندن، نامعهود اساات و 

نامه نیز، رای برين، پادشاه كه در قهرماننمايده چناندر اين تركیب چندان سازوار نمي« برين»صفت 
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بر همین اساس  (.104: 1399)طرسوسي،های اصلي اين اثر است. هند و پدر سرو خرامان از ش صیت

گزين كرد، را اای« رای برين»نويس ن ، ضاابط دساات«رای گزين» نیز بايد به اای  745در بیت 

كه گفته شااد، رای برين يک صاافت عام نیساات كه بتوان به اای برين در ديگر ابیات، چون چنان

ست كه چون كاتبان با رای برين به عنصفات اای شاه هند گزيني چون گزين آورد و پر پیدا وان پاد

شنا نبوده صفتي عام تلقي كردهآ اند، به اای رای برين، رای گزين را در بیت مورد بحث، اند و آن را 

نیز ضبط  761دين. در بیت ز كار كیانوش پاكیزه /رای گزیناند: چو آگاه ازو گشت گزين كردهاای

 ابرو ز خشم اندر آورد چین به /رای گزیندرست است: ز نامه برآشفت «  رای برين»نس ه ن و س 

با ستتاز و بزم ند   که مردک خردم

 

 

کار و رزم  یداد پی به ب ید   نجن
بزرگ، مرزنااامااه   59/792: 1394فرا

 

ساز و بزم»صفت  سبي برای « با  ضمن آن« خردمند»صفت منا ست،  سانی شاه هند، اهل  ز و كه پاد

 /خردمند با هوش و هنگنمايد: كه مرد نويس س اراح ميبزم نیساات. از اين رو نويسااش دساات

 نجويد به بیداد پیکار و انگ.

یدن کنس و استتتنک نبرد  ز غرّ

 تن گنیی پدیدار شتتد رستتت یز

به کردارک ابر  همی گَرد بر شتتد 

 

 

 

 

َرد،  خاکک گ گردان و از   از  واز 

 ستتا استت  مر گَرد را گفآ خیز

شد به  هن امک گرگ و هکژَبرجوان 
بزرگ، مرزنااامااه   823-62/820: 1394فرا

 

رسااد بیت درساات اساات كه در بیت دوم و سااوم از برخاسااتن گرد و خاه ياد شااده، اما به نظر مي

ی غرش كوس و اسب و آواز گردان و واسطهن ست پیوندی با گرد و خاه نداشته باشد، بلکه ابتدا به

سپس بی آنهیمنه شده و  ستاخیزی به پا  سطههها، ر ستاخیز آنوا ها، زمین و زمان را خاه در ی ر
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ضبط  ستره «ردخاکک گَ»برگرفته. از اين رو  شکل به كار ضمن آن كه در گ سي به اين  ی ادب فار

ست و به نظر ميمدر اين بیت ناه« آواز»و « غريدن»نرفته، با  س هساز ا ضبط ن سد  دار و » ی نر

 تر باشد و هم با غريدن و آواز يلان، سازگارتر. هم حماسي «برد

یل مستتآ تا کنس بر پ  بفرمند 

نای ید  غرّ ب کنه و  ید  ف تن  ب

 

 

شسآ  ستند و خند بر تکاور ن  بب

 درایخروشتتیدنک کنس و هندی
 62/828: 1394فااراماارزنااامااه باازرگ،

 

آيد: از آواز توفد و به لرزه درميی آواز گردان، كوه ميواسااطهنامه، گاه بهدرساات اساات كه در شاااه

شد ز  ستوه. اما نميگردان بتوفید كوه/ زمین  ستوران  صور كرد در بیت دوم نعل  رامرزنامه، فتوان ت

ن كوه در بیت درای به فرياد درآيد، بنابراين چون توفیدابتدا كوه بلرزد و سپس نای و كوس و هندی

اراح  سی اساس)ر( و رسد ضبط نس هدرای ندارد، به نظر ميدوم مناسبتي با نای، كوس و هندی

 نمايد. ه هرچند ضبط مصراع دوم نیز استوار نمي«و بتريد نای. بتوفید كوس» باشد: 

 چن پشآک کمان بر زره خا گرفآ 

 

 

شه فراها گرفآ   خاک چرخ گن
بزرگ، مرزنااامااه   71/936: 1394فرا

 

س: زه)وزن درساات نیساات(ه متن ر)زره »اند: خطیبي در توضاایح زره در مصااراع ن ساات فرموده

»  د و رسد كه مصراع ن ست مشکلي ندار. اما به نظر مي(71: 1394فرامرزنامه بزرگ، )«تصحیف زهش؟

ماده آی كشایدن زه، خم شاد و واساطهنوشات و خواند: وقتي پشات كمان، به« ز زه»را بايد « زره

فت.  ندازی، چرخ از ترس گوشاااه فراهم گر يک  برو  چنتیرا فه و  گاه دو حرف اضاااا ااي هم در 

 ه و ويژگي سابکي اساته هرچند شااعر چوی حرف ربط را از چو در معنایمتمم)پشات كمان( آمد

 . ه ا ستداهنحرف اضافه فرق ن
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 شمار که چنن کرد مردک موندس

 

 

 تر ز پانصتتد هزاربر مد فزون 
بزرگ، مرزنااامااه   74/984: 1394فرا

 

ساا ن گفت »  998نويس اساااس)ر( اساات، اما با تواه به بیتاگرچه مصااراع دوم منطبق با دساات

صد هزارنزديک آن نام شد فزون پنن ره  شکری كرد آن نام»  1303و بیت « دار/ كه با دار/ ز يکي ل

فزون آمد از پانصد »تر باشد: ی س اصیلرسد كه ضبط نس ه، به نظر مي«آوران پنن ره صد هزارنام

 «. بار هزار

نده تا هفتصتتتد ز یلبفمند   پ

نده برگستتتنان  بریشتتان بیفک

 

 

ند بر ستتتان   یلببرد یای ن  در

کنه روان چن  یزه  ن یغ و  ت با   ا
 74/980: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

ست كه س ه» آيدنلو معتقد ا سنگي منظومه، ضبط ن ساس و نیز چاس  ست و به نظ« گران»ی ا ر ا

ست به  شود. « روان»نگارنده نیازی نی سي  صحیح قیا شنهاد  (.19:1395)آيدنلو، « ت يدنلو آاگرچه پی

باشده  اراح کنه روانرسد با تواه به در حركت بودن پیله همان ضبط صائب است، اما به نظر مي

به به گاو كوهي در حا  حركت را نیز  ند كرده و گويي ي« كوه روان»ويژه كه شااااعر  کي از همان

صويرهای كلیشه ست: يکي ت سرايش فرامرزنامه ا شاعر در  وه اندر كز   /کنهک روان گاوک کنهی چنای 

 (349/5144: 1394بزرگ، )فرامرزنامهآمد به صحرا دمان

 

سپاه  سپردم ترا کنس و پیل و 

 

 

جای  باش واقف ازین   گاههمی 
 77/1033: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه
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ستبه نظر مي ضبط د صراع دوم،  سد كه در م سبت به واژه« با نام» نويس نر «  واقف»ی عربي ن

شوار  ضبط د شد و كاتبان  ساده با ناماراح با ضبط  شکر را در ی واقف بد  كردهرا به  اند. فرامرز ل

سپاه و مديريت سپارد و از او ميغیابش به همايون پور زواره مي ست  سامان دادن در خواهد كه با 

 ای نیک از خود برآورد و خوش بدرخشد. آن، نام و آوازه

 دستتراستتر ستتپه را به ها برزدن

 

 

سر زدند  شتند و بر   سپُردند و کُ
 103/1410: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

در معنای « سااپدردن»رسااد كه در مصااراع دوم، سااپُردن مفید معنای درخوری نیساات و به نظر مي

سیاری را  سب، درنورديدند و ب سپاهیان متلوب را زير نعل ا سیاری از  شد: ب لگدكوب كردن اراح با

 كشتند و بسیاری را گرز بر سر كوفتند. 

پاکیزه مه  نا  وارننیستتتد یکی 

 

 

ناهنش  یک  ن مرد   یاربه نزد
 114/1570: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

 ی فرامرز به مهاره سراپا تهديد و درشتي است:نامهبا تواه به اين كه 

بي تری  دانشاااي اساااتااهز  بر ای   

 ز باادگوهری بر تو اين بس نشااااان

یايدت شااارم   نشاااساااتي و از خود ن
          
 

 تااریز باادگااوهااری از سااااگااان كاام 

گردن ت اات  بر  بي نااام   كشااااانكااه 

گرم مي سااارد و  ه ني  تي ناادا ی گ  بااه 
 (1576ن،)هما                                    

س هه نظر ميب ضبط ن سد كه  شتند يک نامه با گیر و دار» ی ن ر سبت به « نو اراح « رواپاكیزه»ن

 «.  یر و دارنويسد يکي نامه با گ» ی ن به اين شکل هم قابل تصحیح است: باشد كه البته ضبط نس ه

 چنان دان که هرکس که او نام جسآ

یز داد ه پر نه  تش   ز  ب و ز  

 به خنن شسآ رخسار خند را ن سآ 

 ز تتیتغک اجتل نتیتز نت تریتز داد
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 119/1643: 1394بااازرگ، فااارامااارزنااااماااه

 

نین چ دوم رسد ضبط درست بیتكه بیت دوم در حالت سوم ش ص است، به نظر ميبا تواه با اين

ندی شااکل كه به دلیل همانز  ب و ز  تش نه پرهیزد او/ ز تیغک اجل نیز ن ریزد او بوده باشااد: 

 ای وارد متن شده است. نوشتاری دا  و واو، چنین گشتگي

پای   ستتپُردند لشتتکر همه زیر 

 

 

به جای  ندند یک تن  ما  ز هندو ن
 129/1799: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

سپدردن در معنای پایبه نظر مي شده برسد ضبط  سپُردن اراح با ويژه كه هما  و لگدكوب كردن بر 

 ی زير پای، مؤيد ضبط سپدردن است. قرينه

 رستتیدم به قنّنا ای شتتوریار 

 

 

نگ  ندی شتتته ز با رای ه  بارا
 142/1981: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

سیاه ست كه هنديان  ست ا شبیه ميدر نین چشوند و در همین منظومه نیز چرده گاه به زنگیان ت

كه  (،48همان:)درنگ/ برآرای و بركش سپه سوی زنگ اشاراتي واود دارد: چو برخواني اين نامه را بي

ر كنار بار اساامي خاص و نام مملکتي در افريقای شاارقي دمراد از زنگ، هندوسااتان اساات، اما زنگ

صراع دوم، به نظر ستان ندارد و از اين رو در م ست و پیوندی با هندو ضبط رمي اقیانوس هند ا سد 

 بار اراح باشد. بر زنگ« دارنام»ی س نس ه

سرو و اینان و باغ شکر   ز بس ل

 ستتتان و ستترایگل وفراوان در

 

 پر از ستتنبل و هله هامنن و راغ 

 ستتان بوشتتآ خدایبه پاکی به
 155/2111: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه
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سروسجاد آيدنلو درباره تركیب  ست كه: لشکر  صراع ن ست معتقد ا سرو در » در م شکر  تركیب ل

سب مياين بیت و با در نظر گرفتن بیت س ه بد  نیز های پیش و پس، مبهم و نامنا ضبط ن نمايد. 

ی روشني به دست نیامد، ی آن تأمل شود و اگر نتیجهدر رفع ابهام مفید نیست و بايد بیشتر درباره

شانه ابهام و فساد ضبط)؟( در بر شته شود.ن رسد با تواه . اما به نظر مي(20:1395)آيدنلو،« ابر آن گذا

ادب فارسي به كار رفته و  یدر گستره«...سپاه ارغوان و ضیمران و ، لشکر باغ، لشکر گل » به اينکه

شکرگاهي پديدار مي شد، بهگاه كل باغ در هیأت ل شته با سرو نیز منعي ندا شکر  ويژه شود، تركیب  ل

 كند: بلند در كنار هم لشکری از سربازان را در  هن تداعي ميكه سروهای 

 تااا بااه حااماال تاا اات ثااريااا زده

 گه میرست كه نیستلشکرپنداری  باغ

نوروزبر  کر زمساااتااان   دارنااام لشااا

 ديبای سااابز پوش ستتپاهیگرد آورم 

 از ارغوان كمر كنم، از ضااایمران زره

ید تیر  قوس قزح كمان كنم، از شااااخ ب

 

 

گل   خیمااه بااه صاااحرا زده لشتت ر 

خالي از مطرد و منجوق و علم  ناخني 

تاختن و قصاااد كارزاركرده  سااات رای 

 عذارزنجیر زلف و سااارو قد و سااالساااله

 از نااارون پاایاااده و از ناااروان سااااوار

 از برگ لالااه راياات و از برق  والفقااار

 )نظامي، منوچهری برگرفته از گنجور(       
 

که من دوستتآ  دارک تنامب یر  ن

گر  یدهد ن ها که از دد ر ن  ای 

بنده بر که  ن مندگر    ای دل ز 

 

 

تنام  کارک  بی و  خن تار  ف  گر

یده  ای به  رام خنیشتتا رستتان

شایی اکننن به من  سزد گر بب 
 165/2257: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه
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ستم در  شق تهمینه بر ر شکار از ابراز ع سي آ ساختار، اقتبا شق دختر كهیلا بر فرامرز، از نظر  ابراز ع

  شاهنامه است:

   امگشاااتااه چنین تو بر آنااک یکى

ی ر و        كاردگااار ماگار تاو از كااه د

  آورم ااى به اساااپت كه دی ر ستته

            

 

 امكشااااتااه هااوا بااهاار ز را خاارد  

 كاانااار اناادر پااورم يااکاا  نشااااانااد

 آورم پاااى زياار هاامااه سااااماانااگااان
 (123 /2، 1389، فردوسي)        

سش با تواه به اين الگو، به نظر مي بنابراين سد نوي شته« بگیر»ر ست بیت او ، گ صراع ن  ی در م

شد: « يکي» ستدارِ توام یکی» با شاره « ديگرسه»و « وديگر»، چون در ادامه به «آنکه من دو نیز ا

 شده است. 

 شتتنبپرستتید و گفتا بدین تیره

 

 

شتی تن ای ننش   لن؟چرا رنجه گ
 167/2288: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

اما «. ن شب )قافیه درست نیست(، متن:ر، س: نیم» اند: در توضیح مصراع ن ست، مصححان فرموده

ظر ننويس س است، از اساس)ر( و دستی كه بر اساس نس ه« شننیا» روشن نشد كه چرا ضبط 

سد كه ربه نظر مي بنابراينبدون مشکل است؟ « شنتیره» ی نقافیه مشکل دارد، اما ضبط نس ه

 .  باشداراح « شبنیم» ی اساس و س همان ضبط نس ه

ند بدرَوَ ند و نی  ند و ورز کار  نه 

 

 

 نه نیکی شتناستند و ها بد روند 
 179/2459: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

اند، ضبط كرده« نه بد روند» ی س در مصراع دوم بیت، ی اساس)ر( و هم نس هكه هم نس هبا اين

س ه سش ن صححان نوي صورتيبه متن آورده« روند ها بد» ی نم ساختار  كه اند، در  با تواه به 
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نه نیکي »بوده باشاااد: « نه» نیز « ها» رساااد كه در طو  بیت به نظر مي نه و نیبیت و تکرار 

راهي گم روند وحالنده نه نیک نیکند و نه راه بد ميپايان میانهه يعني دوا «شاااناساااند و نه بدروند

 كنند. پیشه مي

 

کام دادستتتآ و بس ید در   کل

بد یک و  ن ورۀ  ب خند دادنک   ز 

 

 

یک نفس  یداد هرگز مزن   به ب

به نزدک خرد چه جنیی  که از هر  ب
 202/2813: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

ن  نويسرسد كه ضبط دستاگر چه ضبط مصراع ن ست بیت دوم قابل توایه است، اما به نظر مي

 است:  نامه هم آمدهاراح باشد، تعبیری كه در شاه« داد دادن بور)به هر( نیک و بدز خند » 

ید  با داد و روشااان دل كه   هرآن كس 

یش رادگاار  خن تن   داد دادن 

 

 لاایااد...دگاار مااگساااااز آماایاازش يااک 

 را كاایااشنااگااه داشااااتاان داماان 

 (123 /2، 1389، فردوسي)            
 

ماه از خنشتتی چنن بوشتتآ       له کشتتآ     بدی مور و  ندرو ه  که فصتتل ربیا ا

 209/2906: 1394بزرگ، رامرزنامهف                                                                                               

ضبط مهر و ماه،  ضیح  ستسجاد آيدنلو در تو سش  بر آن ا ای پايیز( )مجازاً به معن« مهرماه»كه نوي

صل در بیت اراح مي شاره به چهار ف شاعر پس از ا سه بیت بعد 2904نمايد، چرا كه  ز آن بار ا، در 

رسد كه همان يماما به نظر  (.21: 1395)آيدنلو، ديگر از سه فصل زمستان، پايیز  و بهار نام برده است. 

ضافه، واو ای تر باشد، چرا كه در متون كلاسیک، گاه به اای كسرهاصیل« مهر و ماه»ضبط دشوارتر 

 شود:نامه نیز اين امر ديده ميآمده استه چنانکه در بیتي از شاهمي
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ور م ماه و  گار استتتآ ازو  یاد گر   ا

 

مای چور  به رنج ایی من  بکنش و 
 (10 /1، 1389، فردوسي)                   

 

دارند، « مهر ماه و» ها،نويسی دستشگفت است كه در همه»اند : مطلق در توضیح ماه و مهر فرمودهخالقي

اهِ برگزاری مورد انتظار اساااته يعني مهرماه كه ماه پیروزی فريدون بر ضاااحاه و م« ماهِ مهر»كه در حالي

 ،1396مسکو،)اند. آورده« ماهِ مهر»نیسي . مسکو، كزازی، برگ(9/108 ،1391مطلق،)خالقي« اشن مهرگان است

  (.146/1072: 1389نیسي،(، )برگ1/69/1073 ،1393(، )كزازی،79/10 /1

« ماه و مهر»واو بین »معتقد است كه: « ماه و مهر»مطلق به صورت اويني با ضبط اين تركیب مثل خالقي

باشد كه خاص يک حوزه اترافیايي بوده و در نس ه فلورانس و لنینگراد ديده شده به اای كسره اضافه مي

در « مهر و ماه» رسااد كه در مصااراع مورد بحث نیز، ميبه نظر  بنابراين (.389/12: 1،ج1391)اويني،« اساات

درواقع چون مهرماه در عروض به شاااکل مهرِماه خوانده و تقطیع تر باشاااد. معنای ماه مهر)پايیز( اصااایل

 واو آورده است.  شود، شاعر به اای كسرهمي

ند مرد تا چ َد بفرمند   ستتپوب

 گین نعره چیسآببینند کان سوا

 

 

ند و از ره   تاز َردب ند گ  بر ر

 در  ن بییشه  واز از  ن گننه کیسآ
 210/2928: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

سش بوده، مصححان نوي« بسازند»ی اساس و س در مصراع دوم بیت ن ست، با اين كه ضبط نس ه

ن با تصرف  رسد كاتب نس هاند كه به نظر ميرا اراح دانسته و به متن آورده« بتازند»دستنويس ن

دشوارتر  تر را وارد متن كرده است، اما عکس آن صادق نیست. پس همان ضبطی سادهواژه در متن،

س ه ساس و سن شدن» در معنای  «بسازند» ی ا ست: فرامرز فرمان م«آماده  دهد ي، قابل توایه ا

گین كجا سهم یگاه نعرهكه چند مرد ساخته و آماده، فراز و نشیب ره را بپايند تا ببینند كه خاست

 بوده است؟
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سُنی خنجر  هنگ بُردسپوب  د 

 

 

 کرد خُردزد همیبه هرکس که می 
 216/3004: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

ر.س: كرد) در ر قافیه درساات نیساات(ه متن ن. ن: » اند: مصااححان در توضاایح ضاابط بیت فرموده

بوده، « کرد»اساس، ی كه ضبط نس ه)همان(. بنابراين با اين« خورده س: برآورد از لشکر زنگ كرد

اند، در حالي كه اولا مرسوم نیست با خنجر را به متن آورده« برد»مصححان نويسش دستنويس ن 

شکل  سي را خرد كنند و ثانیا معمولا در فرامرزنامه، خرد را به  سند. پس با تواه مي «خورد» ك نوي

نويس  ساات ضاابط دسااترسااد كه در مصااراع نبه اينکه فرامرز به انگ زنگیان رفته، به نظر مي

ساس س ه«كرد» ا ضبط ن صراع دوم  سي، و در م شد: ی س حما سُنی خنجر سپوبتر و اراح با د 

 «. بر ورد از لشکر زنگ کرد/گرد هنگ کرد/ 

 ی گاوستتاربه زین اندرون گرزه

ب نن هر  یغک ز ت مر  ک ندک  ب  به 

 رنگ شادنشسآ از بر اس  شن

 

 

 ی روزگتتارختتلتتیتتده ازو زهتتره 

کنه  برز  ن ننچن از  های   اژد

باد ها شتتد چن   ستتنی رزم نراژد
 231/3246: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

یت دوم برساااد كه مصاااراع دوم شاااود، به نظر ميكه فرامرز عازم انگ با اژدها ميبا تواه به اين

یاتي بعد از اين مصاااراع افتاده اسااات، چو ن قاعدتا پیوندی با بیت بعد از خود ندارد و بیت يا اب

ت از برزكوه ب آمد كه مثلاً وقتي اژدهای نگونی اين مصااراع ميبیت يا ابیاتي در ادامهبايساات مي

سب به انگ با او رفته، مگ سوار بر ا ر اين كه چنین پديدار شد و روياروی فرامرز قرار گرفت، فرامرز 

   ته. گون به اژدهای نگوني مانند شده كه از بند كمر فرامرز آوي تصور كنیم كه تیغ زهرآب

 رنگک سرکش مر او را بدیدچن شن

ها نراژد یش  پ ید و نشتتتد  م  ر

 خروشتتید و جنشتتید و اندر دمید 

وان گشتتتآ روی هنا  ز گردش ن
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 233/3265: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

ها نبوده، به نظر با تواه به اينکه اساااب فرامرز با ديدن اژدها ترسااایده و او را يارای رويارويي با اژد

شمید» رسااد كه ضاابط مي  نويس)ن( نیزويژه كه دسااتاراح باشااده به« اندر دمید»بر « اندر 

 است. « شمید»ی يقین، گشتهرا آورده كه به احتما  قريب به« شهید»نويسش 

 ستتآ و پیروزگرکه پیروزب ش

 

 

تی ز برَ  ترا روزک ستتت  ند  ما  ن
 254/3598: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

با اين  اند كهمصححان ضبط دستنويس س را به متن آوردهضبط كرده، اما « به بر»اساس  ینس ه

صراع دوممعنای محصلي از  ضبط شايد برنمي م صل نماندآيد.  شد كه در اين « بماند»، در ا بوده با

ضبط  س تي «: بماند ترا روز س تي به بر» نمايد: اراح مي« به بر»صورت  خداوند تو را در روزگار 

  كند.گیرد و رهايت نميدر برمي

ُدم گانی ب بازار که  نان دان   چ

 

 

ُدم   نی ب کاروا یه در  ما کی   ی
 255/3605: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

ست كه:  نگي سمعنای درستي در مصراع دوم ندارد. ضبط چاس « مايه در»صورت » آيدنلو معتقد ا

آيدنلو، )« و احتمالاً همین واه صاحیح اسات كه به صاورت صافت كاروان و كارواني آمده.« ورمايه»

ساس . اما به نظر مي(21:1395 ضبط ا سد كه همان  شده درواقع باز« مايه» ر گويد يگان مراراح با

كه چنین نانچامه من در میان كاروانیان، از نظر ما  و منا  از همه سااار بودم و خود يکي مايه بوده

 نامه هم آمده است:تعبیری در شاه



 

18 

 

يز مر یزه  ت بر ساااا من  بر راه   تو 

یشه باا نم طلايااه در ساااپااه پ  م

 
 

یهكااه من خود يکي    در ساااتیز امما

یه قلااب در و اوىاهااان نم ما  م
 (7/237ه 326 /5، 1389،فردوسي)          
 

         

کارک درشتتآ به  نادان  با مرد   ا

 

 

 مشن، گرنه ز ن خاری  ید به مشآ 
 267/3827: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

ن آمده، اي« خواری»نويس س تواه به اينکه در دسااتدرساات اساات، اما با « خاری»اگرچه ضاابط 

شت مبادرت كني، تنها خواری عايدت خ ست: اگر با نادان به كار در شده ضبط نیز قابل تأمل ا واهد 

 بیند. تر از خار آسیبي ميت مشت كرده، كمويژه كه دسبه

تار شتتیرین م ر ب درد  به گف

 

 

مرد  کس نشتت یره  خ ها   دمک اژد
 271/3895: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

«  ا سپردندم اژده»اگرچه ضبط مصراع دوم به همین شکل قابل توایه است، اما با تواه به كاربرد 

شاه شد: نامه، به نظر مينامه و كوشدر  صراع چنین با ضبط اراح م سد كه  یره كس دمِ اژدها خ»ر

 نامه نیز چنین تعبیری آمده است: ه چنانکه در شاه«دردنسپد

َردکستتی  ها بستتپ  کن دَم اژد

 

وان  ج ن دردز رای  ین  فر   

 

 (1995 /336: 2،د1389)ف،

سکو واژهخالقي ضبط « دَم»ی مطلق، ایحوني، كزازی و م شاهنامه، به فتح او    را در اين بیت 

است:  بر آن( به ضم او   آورده است. اويني در شرح اين بیت دُماند و تنها اويني اين واژه را )كرده

شد نه به فتح آن. « دُم»به نظر بنده بايد در اين بیت » شته با سبي دا م  ب وانیم تا معني منا ضد را به 
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گین مگردان و گمان بدد به زيرا سااایاوش در پاساااخ كرسااایوز گويد: تو بیهوده خودت را برايم اندوه

گمان به ها را لگد كند بيام و هرگاه كسي دُم اژدداني كه من به وی بدی نکردهافراسیاب مبر، تو مي

 (514 /4 ،1391)اويني،« رساند.كند و گزند ميوی حمله مي

ست:  كس و ز هیچباه كه اسپدرد كنايه از نیرومندی بيكسي كه ددمِ اژدها را مي»كزازی معتقد ا

خواهد د  چیز هراس و پروا ندارد. اين بیت خبری هنری اسااات كه سااایاوش به ياری آن، ميهیچ

خواند و او را يمرا آرام گرداند و از بیم و نگراني بپردازد، او گرساایوز را به شااادی و آرامي گرساایوز 

ست و رای اهباكترين و نیرومندترين كسان نیز نميگويد كه حت ي بيمي سر توانند از خوا ان آفرين 

یش از خواساات وی به انجام بتواند رسااید، پس د  آسااوده دار و بكاری نیساات كه بيبتابد و هیچ

 (450 /3 ،1393)كزازی،« های افراسیاب مینديش.بدكاری

؟ ولف در دَم یا دُم»سااو با كزازی همین برداشاات را از اين بیت داشااته اساات: مطلق همخالقي

  «دَم»تر اينجا معنای محتمل. «دُم»ی خود خوانده اسااات و روكرت در ترامه «دَم»فرهنگ خود 

تواند از خواساات خداوند ساار در دهان اژدها رود، باز نميكسااي كه در مردانگي »گويد: اساات. مي

 ،1391مطلق، )خالقي« بپیچد. و يا: حت ي در دهان اژدها نیز مشاای ت خداوند هنوز شااامل حا  ماساات.

شاهنیز رواقي (. 9/676 سکو، عبارت در فرهنگ  ضبط م ساس  سپردن»نامه بر ا را به معني « ددم اژدها را 

  (1/1146 ،1390)رواقي،خطر كردن و خود را در مهلکه و س تي انداختن تلقي كرده است. »

در  «دُم مار پساااودن»قابل توایه اسااات، اما آمدن مضااامون« ددم يا دُم»اگرچه هر دو تعبیر 

دُم اژدها را »ديدگاه اويني و روكرت اسااات و بنابراين خوانش در تأيید قابل تأمل،نامه، برهان كوش

 نمايد:تر ميرا موا ه« سپردن

كار چه  تان خود  با چنین راي  تو را 

 

 پستتندن به بیونده دنبال مار 

 

 (504:1377ال یر، شان بن ابي)ايران

ر دهان دلیری ددر معني خطر كردن و در مهلکه افتادن و با « ددم اژدها سااپردن»از طرف ديگر 

ست، چنانکه  اژدها رفتن سي آمده ا انگ اژدها  راهان فرامرز هنگام رفتن فرامرز بههمدر متون حما

 گويند:مي

به سااار هر زمان دد آيد ساااپه را   ب

 

مان  بدگ  كه هر ددم رود در ددم 
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 (226/3169: 1394)فرامرزنامه، 

دها خیره کس اژ دُم /مکدَ»نامه، ضاابط كوشبنابراين با تواه به تعابیر به كار رفته در شاااهنامه و 

 نمايد. ، اراح مي«نسپرد

هر ستتن روان نده،  واره  ک  پرا

 

 

وان   چن مُردار و چنن گُرگ گکردک ج
 272/3911: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

سبتي بین مردار و گرگ يا كرگ نیكه اين سو، مردارمنا گردد، ان بتواند گرد اهنمي ست و از ديگر

شان از  صراع دوم دارد كه تا يافتهن سد م ضبطي اای ضبط فا شانهشدن  ست ن ساد  گزين، بهتر ا ف

 ضبط)؟(، در الو بیت قرار داده شود. 

 چنین  رزو خاستتآ در جانک ما

بند یی  نا مرا  شتت تن  با   که 

 

 

ما،برین  مانک  ید فر جاو  ستتتآ 

بند یی  نا تن روشتتت یدارک   ز د
 303/4461: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

ز ااراح باشد، چون معنای محصلي « فرمان»، بر «پیمان»نويس سرسد كه ضبط دستبه نظر مي

 آيد و محور س ن، بر پیمان بستن است. فرمان برنمي

خرد گی و داد و  بزر یز از  ن  تن 

 

 

 همان کن که در مردمی را ستتزد 
 315/4648: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

ساني، به نظبه عنوان « مر و را» با تواه به كاربرد مکرر  سبک خرا سبکي در  سد ر مييک ويژگي  ر

 «.همان کن که مر مردمی را سزد» كه ضبط اراح مصراع چنین باشد: 
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 خدن ش گدر کرد  بر ستتنی دل

 

 

 گلز خننش پر از خاک شتتد تیره 
 322/4748: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

. شايد تمعهود نیسشود،  پر از خاه گلنمايد و اينکه از خون كسي تیرهضبط مصراع دوم فاسد مي

شد كه:  صراع چنین بوده با شد تیره گل»ضبط م سطهه يعني به«ز خونش بر از خاه  او  ی خونوا

  ، مصراع را دچار تعقید كرده است.«از»ی خاه، به گلي تیره بد  شده هرچند حرف اضافه

ند نگک با ستتاخت با زیر  ه  چن 

 

 

ند  ت خ پردا ب تن  هره از   دل زُ
 344/5080: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

س هاربرد ندارد و به نظر ميچندان ك« د  از تن پرداختن»تركیب  ضبط ن سد  اراح « غم» ی نر

شد:  ضبط، هم بیت دو قافیه«د  زهره از غم بپرداختند» با سیقي قوی )بم/غم(، كه با اين  تری و مو

ست سررا صراع دريافتتری ميدارد و هم معنای  كرد: چنان زيبا نواختند كه حتي گره از  توان از م

 اش پايان دادند.  كار خنیاگر فلک، زهره گشودند و به غم و غصه

 

 سآکه گر چند رامش خَنش و خرّم

 

 

 ستتآبه اندیشک دل پرخرد در غا 
 350/5164: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

شکل شد، قاعدتا بايد آن را به  صیل با ضبط ا شه» اگر همین  شويش تنگراني و معنای د به « اندی

س ت شه و نگراني، د  پرخردش را  ست، اما اندي صه آورد: اگرچه فرامرز ظاهراً خوش و خرم ا دار غ

خرامد هم قابل تأمل است: اگرچه فرامرز، در ظاهر خوش مي« بدانش» كرده. اما ضبط دستنويس ن

 ت. پا غمین و فسرده اسو خرم است، اما بدان كه به خاطر دختر فرطورتوش، د  پرخردش، سرا
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بر ورد زاغ حناصتتتل  َرّ   چن پ

 

 

خآ کینان ز نیلی چراغ   برافرو
 356/5244: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

بوده باشاااد: كیهان و اهان، « کیوان»ی در مصاااراع دوم گشاااته« کینان»رساااد كه به نظر مي

 ی طلوع خورشید، روشن شد. واسطهبه

کان چن بردوختی  تنش را ز پی

 

 

فار پَر، خننک او ستتنختیز    ستتن
 161/2194: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

ان بوده باشد: خ« خان»ی چندان معهود نیست و احتما  دارد خون گشته« خون سوختن»تركیب 

ست سوزاند و بر باد داد. در د ساس هم و مان و بنیاد او را  شته« خوان»نويس ا ، «ا»وی رسپس  ،نو

تواه  اند كه باضبط كرده« ز سوفار بر»  نويس ن و س دو دستاز ديگرسو است.  شده خط كشیده

 نمايد.به كاربرد يک متمم با دو حرف اضافه، ضبط قابل تأملي مي

 ستتپوبَد برک او به زانن نشتتستتآ

 

 

شاده  سآگ  دل و دسآ کرده به ب
 192/2657: 1394باازرگ، فااراماارزنااامااه

 

رده ب» ضبطي فاسد است. نويسش نس ه نتركیبي سازوار نیست و احتمالاً « دست به بست كردن»

ه بوده باشد« دسآ کرده به دسآ»شايد در اصل گشايد. هم گرهي از ابهام مصراع نمي« بشست

 يعني فرامرز در حالي كه دستان خود را در هم حلقه كرده بود و به زانو نشسته بود...

 گیرینتیجه

صحیح دقیق و عالمانه ضمن معرفي ت ستار  ضل خطیبي بر ی در اين ا ماريولین فان زوتفن و ابوالف

ست سه د ساس  ستگيمند و مهم فرامرزنامهی ارزشنويس از منظومها شاي های اين ی بزرگ و  كر 

های اين متني از برخي فروبسااتگيمتني و برونتصااحیح، كوشااش شااد كه با توساال به منابع درون
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صحیح گره ضبطت شود و  شايي  صوص حدود  يگ شنهادی در خ بیت اين منظومه ارائه گردد.  44پی

ها و ابهامات كه در برخي از موارد نارساااايينگارندگان پس از واكاوی كامل اين تصاااحیح، دريافتند 

بیت، از عدم توا ه كافي به بافتار متن ناشي شده و به پیوند عمودی ابیات كمتر تواه شده است. از 

نويسشي را  انمتني باعث شده است كه مصححاه ناكافي به قراين برونديگرسو در برخي موارد تو

ی ی ادبي اسااتواری ندارد. البته در مواردی نیز پیشاانهاد نگارندگان انبهد كه پشااتوانهناراح بدان

 منظومه نادرست نیست.  اناستحساني دارد و الزاماً نويسش مصحح

 

 فورسآ منابا

  ، سااااهان كتاب، «ی پنجم هجریپهلواني از ساادهای منظومه» (، 1395آيدنلو، سااجاد) -

 22-18، 8و 7، ش 21

 لمي.، تصحیح دكتر الا  متیني، تهران: عنامهكوش(. 1377ال یر، )بن ابيشانايران -

نشاااريه ادبیات و علوم ، «مطالعات حماساااي)فرامرزنامه(»(، 1362خالقي مطلق، الا ) -

 121-85، 129-128، شانساني

 ، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.نامهفرهنگ شاه(. 1390رواقي، علي، ) -

يي،  - لزا گ حماادرضااااا)سااار غورث شاااروع شاااادهمااه»، (1400م یثااا ف یز از   ،«چ

https://drsargolzaei.com 

 ، تهران: خاموشنامهقهرمان(، 1399ابوطاهر محمد بن حسن)طرسوسي، -

ان: زوتفن و ابوالفضااال خطیبي، تهر(. به كوشاااش ماريولین فان 1394. )فرامرزنامه بزرگ -

 س ن.

 سمت. )گزارش و ويرايش شاهنامه(، تهران: نامه باستان(. 1385الدين، )الا كزازی، میر -

با  انتشاااارات دكتر محمود افشاااار، تهران: التواريخ و القصاااصمجمل(، 1399)نحوی، اكبر -

 همکاری انتشارات س ن
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سرايندهملاحظاتي درباره » .(1381)نحوی، اكبر   - شکده، مجله«ی آنفرامرزنامه و  ی ی دان

 136-119، 164ادبیات و علوم انساني دانشگاه تهران، ش

ن، )بر اساس چاس مسکو(. به كوشش سعید حمیديا شاهنامه(. 1374فردوسي، ابوالقاسم.) -

 تهران: قطره.

، ایحوني. به تصاحیح و مقدمه تحلیلي مصاطفي نامهشااه(. 1380.)  فردوساي، ابوالقاسام -

 پژوهي.اصفهان: شاهنامه

سم - سي، ابوالقا المعارف همطلق، تهران: داير. به كوشش الا  خالقينامهشاه(. 1389. )فردو

 اسلامي.

ح نامه از دساات نويس موزه فلورانس . تصااحیح و شاارشاااه(. 1388. )فردوسااي، ابوالقاساام -

 عزيزاله اويني ،تهران:دانشگاه تهران.

 فکر روز. نیسي، تهران:، به تصحیح و توضیح كاظم برگنامهشاه(. 1385) فردوسي، ابوالقاسم -
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